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سخنی با بزرگ سالان

و  تألیــف  منظــور  بــه  صفحــه آرا  و  ویراســتار  مترجــم،  و  نویســنده  نقــاش ،  جمعــی  توســط  گهــواره 

گهــواره تــا بــه  کــودکان افغانســتان تأســیس شــده اســت. دســت اندرکارانِ  کتــاب بــرای  ترجمــه ی 

 ، کتاب هایــی را بــه زبان هــای فارســی، پشــتو و اوزبیکــی تألیــف و یــا از زبان هــای ترکــی، اردو حــال 

دنمارکــی، انگلیســی، جاپانــی، روســی، آلمانــی و فرانســوی ترجمــه و بــرای چــاپ آمــاده کرده انــد. ایــن 

نهــاد ســعی دارد تــا بــا ارایــه ی کتاب هــای جــذاب در قالــبِ داســتان، شــعر و ســرگرمی بــرای کــودکان، 

ــر ایــن اســت  گهــواره ب ارزش هــای پســندیده و عــامِ بشــری را در ذهــن آن هــا نهادینــه ســازد. تــاشِ 

ــد،  ــه خــارج رفته ان کودکــی ب ــا در  ــد، ی ــا آمده ان ــه دنی کشــور ب کــه در بیــرون از  کــودکان افغانســتان  ــا  ت

پیونــد خــود را بــا مادران شــان از راه ســخن گفتــن بــه زبانِ مــادری حفــظ کننــد و از همیــن راه رابطــه ی 

خویــش را بــا مادرمیهــن پایــا و پویــا نگهدارنــد.

کتاب هــا را  یــم ایــن  کننــد و امیدوار کــه در ایــن راســتا مادرهــا و پدرهــا همکاری مــان  آرزومندیــم 

کودکان شــان قــرار دهنــد و بــا آن هــا یــا بــرای آن هــا بخواننــد. بــه دســترس 

گهواره
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در زمان های قدیم، باغی بود که در آن شکار ممنوع بود. یعنی در آن باغ هیچ حیوانی 
حق نداشت حیوانی دیگر را شکار کند. به خاطر همین، آن باغ، »باغ مهربانی« نام داشت. 
باغ مهربانی در دامنه ی تپه ا ی سرسبز قرار داشت و جوی آبی نیز از میان آن می گذشت.
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پایین تــر از بــاغ، ویرانه هــای یک شــهر قدیمی بود. درون آن ویرانه هــا، حیوانات موزی و بدی 
زندگــی می کردنــد که جز کشــتن و خوردن دیگر حیوانات، کار دیگری نداشــتند. آن ها همیشــه 
منتظر بودند که حیوانات باغ مهربانی اشتباهی از آن جا بیرون بیایند و لقمه ی چرب آن ها شوند.
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آرامی زندگی می کردند.  گون در خوشی و  گونا کوچک و بزرگ و پرنده های  در باغ مهربانی حیوانات 
خرگوش ها با گوش های بزرگ و دست های کوتاه تر از پا، بعد از خوردن علف، بدون ترس از گرگ یا سگی 

روی سبزه ها استراحت می کردند.
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مرغابی هــا بــا آن بدن کشــیده و 
پاهــای کوتاه، بیشــترِ وقــت در برکه ی 
کوچکی شنا می کردند و می دانستند که 
هیچ تفنگ شــکاری ای به طرف آن ها 
نشــانه نمــی رود و هیــچ ســگ و عقابی 
نیز به آن ها حمله نخواهد کرد. از همه 
، آهویی بــود که روی بدنش  آســوده تر
نقاشی داشت. نقاشی های رنگارنگ و 

زیبا که هر روز تغییر می کرد.
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زاغ کوچکی نیز در آن باغ زندگی می کرد. او زیبا و خوش صدا بود. بلی! در زمان های قدیم، زاغ ها زیبا 
و خوش صدا بودند. آن ها پرهای رنگارنگ و صدای خوشی داشتند. زاغ کوچک قصه ی ما، روی بلندترین 
شاخه ی یک درخت زیتون لانه داشت. صبح ها همین که خورشید طلوع می کرد، زاغک چشمانش را باز 
می کرد و بال های زیبایش را که پرهای رنگارنگی داشــت، در هوا تکان می داد. با تکان دادن بال هایش، 

رنگ های زیبا در تمام باغ پراکنده می شد و گل ها و شکوفه ها از آن رنگ می گرفتند و می شکفتند.
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گرمی داشــت.  آوازخواندن. او صدای زیبا و  گلویش را صاف کرده و شــروع می کرد به  آن گاه زاغک 
بیشــتر پرنده هــا بــرای برقــراری ارتبــاط با هم نوعان شــان، آواز می خوانند؛ اما زاغ کوچک دوســت داشــت 
بی دلیــل آواز بخوانــد. وقتــی او آواز می خوانــد، تمــام پرنده ها و حیوانات باغ و اطــراف آن، از خواب بیدار 

می شدند. آن گاه می دانستند که یک روز خوبِ دیگر را پیش رو دارند.
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در میان حیوانات باغ، یک چوچه سنجاب دُم دراز نیز بود که در تنه ی یک درخت 
بزرگ لانه ساخته بود. او هنوز کوچک بود و با راه و رسم زندگی زیاد آشنا نبود. از طالع 
آواز می خواند، او بیدار می شد.  بد، پدر و مادر نیز نداشت. صبح ها وقتی زاغ کوچک 
چشــمانش را باز می کرد، به اطرافش می دید و آهســته ســرش را از لانه  بیرون می آورد. 

چون لانه ی او روبه روی لانه ی زاغک بود، خودش را دوست زاغک تصور می کرد.
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ســنجاب نمی دانســت که صبح زود نباید ســراغ کســی برود. از همین رو، صبح ها همین که با صدای 
زاغک از خواب بیدار می شد، سرش را از لانه بیرون می کرد، نفس عمیقی می کشید و به اطرافش می دید. 
از سبزی و زیبایی باغ و گل های زیبایی که در اطرافش در حال شکفتن  بودند، لذت می برد و با خرسندی 

از لانه اش بیرون می پرید. 
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بلوط یا چهارمغزی را در زیر لانه اش پیدا می کرد و سریع می جوید و به طرف درخت زیتون می رفت. 
، خودش را عقب  بــا ســرعت از تنــه ی درخت، با دســت ها و پاهــای چالاکش بالا می رفــت و آرام و بی خبر

زاغک می رساند.
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وقتی نزدیک زاغک می رســید، شــروع می کرد به آوازخواندن. ســنجاب می دانســت که صدای خوبی 
نــدارد، امــا خیلــی دوســت داشــت آواز بخوانــد. ایــن کار او زاغــک را خشــمگین می کــرد؛ چــون پرنده ها و 

حیوانات، از شنیدن آواز سنجاب لذت نمی بردند و پراکنده می شدند.



19

یــک روز کــه زاغــک مشــغول آوازخوانــدن بــود، مثــل همیشــه ســنجاب ســر رســید و شــروع کــرد بــه 
آوازخوانــدن. صــدای ســنجاب آن قدر بد بود که زاغک نتوانســت دیگر آواز بخوانــد. پرنده ها و حیوانات 

باغ مهربانی وقتی دیدند زاغک خاموش شده است، هر یک راهی را گرفتند و رفتند.
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وقتــی زاغــک دیــد هیــچ کســی نیســت که برایــش آواز بخوانــد، خیلی ناراحت شــد. به ســنجابک که 
همچنان بد و زشت آواز می خواند، گفت: »سنجابک! تو که صدایت بد است، چرا آواز می خوانی؟«
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بعد که دید، سنجابک آرام و ساکت دنبالش می آید، سرش فریاد زد: »تو که چنین زشت و بی پروبالِ 
زیبا هستی! چرا دنبال من می آیی؟«

اشــک ســنجابک در چشمانش حلقه بســت و نتوانست چیزی بگوید. لحظه ای بعد گلویش را صاف 
کرد و گفت: »من و تو با هم دوستیم، این طور نیست؟«
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زاغک بال های زیبا و رنگارنگش را تکان داد و گفت: »به رنگ  پرهای من ببین! به صدای زیبای من 
گوش بده! بعد به بدن زشــت و خاکســتری خودت ببین و به صدای زشــت خودت گوش بده! آن وقت 

خواهی فهمید که آیا دوست من هستی یا نه؟«
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وقتــی زاغــک بی تفــاوت از ســر شــاخه پریــد و در میــان بــاغ چرخی زد و به ســوی دیگری پــرواز کرد، 
سنجاب به فکر فرورفت. او دیگر گریه نمی کرد. فقط می دانست که زشت ترین و بدصداترین حیوان باغ 

اوست. دست های کوتاه و دُمِ درازش را جمع کرد و روی شاخه ی درخت نشست.



دیگر حیوانات باغ مثل همیشه شاد و خندان در باغ گردش می کردند. حتی تنبل 
سه انگشتی که مورچه وار حرکت می کرد، چنان خوشحال بود که حال سنجاب بد شد. از 
ذهنش گذشت که چگونه دیگران می توانند این چنین شاد باشند در حالی که او خیلی 

غمگین است. انگار کسی برایش گفته باشد، فهمید که کسی از حال او باخبر نیست.

24



بــا خــودش گفــت: »زاغــک درســت می گویــد. تو حــق نداری 
دوست زیبا و خوش صداترین پرنده ی باغ باشی!« به همین دلیل 
 احساس تنهایی کرد. پس تصمیم گرفت که باغ را ترک کند. 

ً
شدیدا

از کودکی به یاد داشت که مادرش گفته بود: »جایی که دیگران ما 
را دوست نداشته باشند، جای خوبی برای زندگی نیست.«

25
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از درخت زیتون پایین پرید. چند زیتون رسیده و خوش مزه زیر پاهایش له شدند؛ اما هیچ میلی به 
خوردن زیتون نداشت. حتی به طرف خوشه ی فندقی که آن جا افتاده بود، نگاهی نکرد. در حالی که درد 

سنگینی را در سینه اش احساس می کرد، به طرف دروازه ی باغ رفت.
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تــا آن جــا فاصلــه ی زیادی نبود؛ فقط جوی بزرگی که از میان باغ میگذشــت، میــان او و دروازه ی باغ 
فاصله انداخته بود. همین که چند قدمی در امتداد جوی برداشت، متوجه درختی شد که شاخه ی بزرگش 
طوری خم شده بود که می توانست او را به سادگی از روی جوی عبور دهد. با بی میلی از درخت بالا رفت.
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غمگیــن و افســرده، روی شــاخه ی بــالای جــوی قــدم گذاشــت و بــه آن طــرف جــوی خیــز 
زد. دیگــر فاصلــه ای بــا دروازه ی باغ نداشــت. با یک خیز بلند می توانســت خــودش را در میان 
سایه های زشت پنهان کند. به آن سوی دروازه که خیره شد، پیش رویش ویرانه های شهری را 
دید که لانه ی بدترین حیوانات وحشی شده بود؛ اما در باغ هم کسی نبود که دوست او باشد. 
با ترس و دلهره به عقب دید. یک بار تصور کرد که زاغک به طرفش می آید، اما نه، زاغک نبود.
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بــا چشــمان اشــک آلود بــه طــرف دروازه رفت. نمی دانســت که چه سرنوشــتی منتظر 
اوست. همین که نزدیک دروازه ی باغ رسید، طوطی ای که از آن جا می گذشت، به او گفت: 
»مواظب باش! بیرونِ باغ جای امنی نیست!« اما منتظر نماند ببیند سنجاب چه می کند. 
سنجابک دل شکسته به خطرات بیرون از باغ فکر نکرد. او رنگ خوبی نداشت و صدایش 
هم زشــت بود؛ پس حق نداشــت در باغ زندگی کند. تصور کرد که ممکن اســت در میان 

حیوانات وحشی دوستی پیدا کند. ممکن است کسانی مانند او باشند: زشت و بدصدا!
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با تمام دل تنگی جَســتی زد و از دروازه ی باغ بیرون رفت. ســنجابک دوید و 
گهان خودش را در میان ویرانه های شهر قدیمی  دوید و از باغ مهربانی دور شد. نا
یافــت. ســایه های زشــت و متحــرک هــر لحظــه او را بیشــتر می ترســاندند. صدای 

حیوانات آن جا وحشت ناک بود. وقتی صدای شغالی را شنید، بی اختیار لرزید. 
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گهان ســایه ی بال های عقابی که به طرف  از روی خرابه ای رد شــد و به طرف زمین خُشــکی رفت. نا
او می آمد، میخکوبش کرد. دیگر چاره ای نداشت، جز فرار. فرار کرد اما نتوانست جای دوری برود. قلب 

کوچکش تند تند تپید. عقاب بالأخره شیرجه زد و با چنگال های قوی اش او را بلند کرد و با خود برد.
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گفت که با چشم های خودش دیده است که  این خبر زود در میان باغ مهربانی پخش شد. طوطی 
عقــاب بــا چنگال هــای زشــتش او را پــاره پاره کرده اســت. پرنده ها و حیوانات باغ گرد هم جمع شــدند و 
 کسی چیزی ندیده بود. حیوانات 

ً
سعی داشتند که دلیل بیرون رفتن سنجابک از باغ را بفهمند؛ اما ظاهرا

باغ فقط فهمیدند که او ناراحت بوده و به همین دلیل باغ را ترک کرده است. زاغک که نیز از این حادثه 
گریه  کرد؛ اما به کسی چیزی نگفت که او مقصر اصلی مرگ سنجابک است. با  ناراحت شده بود، بسیار 

خودش گفت: 
، همه چیز فراموش خواهد شد. 	 ـ تا چند روزِ دیگر
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آوازخواندن ندارد. به  صبح روز دیگر همین که زاغک چشــمانش را باز کرد، احســاس کرد میلی به 
جــای آوازخوانــدن و تکان دادن پرهای رنگارنگش، به طرف لانه ی ســنجاب رفت. کنار لانه ی ســنجاب، 
هنوز هم چهارمغزهای شکسته و خوشه های فندق پراکنده بودند؛ اما درون لانه کسی نبود. زاغک برای 

لحظه ای آن جا منتظر ماند، اما وقتی مطمئن شد که سنجابک آن جا نیست، به طرف جوی پرید. 
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آب جوی مثل روزهای دیگر شاد و خروشنده 
نبود. مرغابی ای نیز با چوچه هایش آمده بودند و 
بدون  آن که داخل آب شــوند، کنار جوی نشســته 
کنار دروازه ی  آرام و غمگین تا  بودند. آب جوی، 
بــاغ می آمــد و از آن جــا دَور مــی زد و بــه طرف باغ 
دیگری می رفت. زاغک فهمید چیزی در درون او 
تغییر کرده است. به آب خیره شد. پرنده ی سیاه 

گفت: و زشتی را در میان آب دید. با خودش 
این پرنده چقدر زشت است. 	
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صدای زشتی مانند قاغ قاغ به گوشش رسید. آیا این صدای او بود؟ زاغک 
ترســید از زشــتیِ پرها و صدای پرنده ای که در آب دیده بود، اما دیگر دیر شــده 
بود. از کنار جوی آب پرواز کرد و به دورترین جای باغ رفت، تا کسی او را نشناسد.
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از آن روز بــه بعــد، زاغ هــا ســیاه شــدند و صدای شــان نیز بد شــد. آنها فقط قاغ قاغ می کننــد. اما باغ 
گر از آخرین تپه بالا بروی و به سمت چپ دَور بزنی، باغ بزرگی را خواهی  مهربانی هنوز هم وجود دارد. ا

دید که در میان ویرانه های یک شهر قدیمی قد کشیده است.
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